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 بی‌سرپرستان موفق 
در »یکی مثل ماه« 

»یکی مثــل مــاه« ویژه‌برنامــه افطــار رادیوجــوان در رمضان 
۱۴۰۲ سراغ افراد موفقی رفته است که در کودکی بی‌سرپرست 
بوده‌انــد. علیرضــا محمدنیــا، مدیــر گــروه تاریــخ و معــارف 
رادیوجوان دربــاره برنامه یکی مثل مــاه و رویکرد آن توضیح 
داد: در یکــی مثــل مــاه قرار اســت بــا افــراد موفقــی گفت‌وگو 
کنیم کــه در کودکی پدر یــا مادر خــود را از دســت داده‌اند اما 
محدودیت‌ها ســدی در راه رســیدن به اهداف‌شــان نبوده 

و بــا تــاش و کوشــش در حوزه‌هــای مختلفــی بــه موفقیــت 
رســیده‌اند. ســعی می‌کنیم در این گفت‌وگو داســتان زندگی 
ایــن افــراد را بشــنویم و از ســختی‌ها و اتفاقــات زندگی‌شــان 
گاه شــویم.محمدنیا ادامــه داد: یکــی مثــل مــاه برنامه‌ای  آ
مخاطب‌محور است که شــنوندگان هر روز در مورد موضوع 
برنامــه کــه از آموزه‌هــای دینــی و اخلاقــی انتخاب می‌شــود 
نظرشان را بیان می‌کنند که علاوه بر دخیل‌شدن مخاطبان 

در این برنامه سعی شده قدمی ‌برای فرهنگ‌سازی و یادآوری 
آموزه‌های اخلاقی به مخاطبان نیز برداشته شود.همچنین 
در بخش‌هــای دیگــری از ایــن برنامه ســعی شــده بــه نحوه 
روزه‌داری عامــه مــردم در مشــاغل مختلف پرداخته شــود.

یکی مثل ماه در ایام ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت 17 و 
کرم زمانی و با اجرای  30 دقیقه تا اذان‌مغرب به تهیه‌کنندگی ا

حمید ترابیان روی آنتن زنده رادیوجوان خواهد رفت.

»خانه‌وخانواده« و پاسخ 

لات خانوادگی   به سوا
برنامــه »خانه‌وخانــواده« امــروز سه‌شــنبه 
 ، 15فروردیــن، بــا حضــور ســاناز مهدوی‌تبــار
روان‌شــناس و مــدرس پرورش‌ذهــن از ســن 
مطلــوب بــارداری بعــد از زندگــی مشــترک 
می‌گویــد. عــده‌ای معتقدنــد کــه یــک یــا دو 
ســال بعــد از ازدواج زمــان مناســبی بــرای 
بچه‌دارشــدن اســت اما برخی دیگر از کارشناســان نیز معتقدند بهتر است بعد از 

سه تا چهار سال به فکر بچه‌دارشدن افتاد.
زوجین باید با درایت و برنامه‌ریزی تصمیم بـه بچه‌دارشدن بگیرند زیرا که  داشتن 
فرزند و پرورش آن یک شــغل 24ساعته اســت و این شــغل تا پایان عمر گریبانگیر 
والدیــن خواهد بــود. به‌طورکلی پیشــنهاد می‌شــود کــه در ابتــدا بایــد زوجین به 
شــناخت کامــل از یکدیگر برســند و بــا توجه بــه درنظرگرفتن سن‌شــان و شــرایط 

عاطفی خود و امکانات مادی تصمیم به بچه‌دار شدن بگیرند.
خانه‌و‌خانواده با اجرای فاطمه آل‌عباس و تهیه‌کنندگی زینب برومند از شــنبه تا 

چهارشنبه ساعت 9 از رادیوایران پخش می‌شود.

 »بی همگان« 
تماشایی می‌شود

سریال »بی همگان« قرار است به زودی از شبکه 
آی فیلم پخش شود. این مجموعه به کارگردانی 
بهرنگ توفیقی اســت کــه فیلم‌نامــه آن به قلم 
ســعید جلالی و علیرضــا کاظمی‌پور بــه نگارش 
درآمده است. مهدی سلطانی سروستانی نقش 
اصلی این مجموعه را ایفا می‌کند. این مجموعه 
در ۶ مهر ۱۴۰۱ از شــبکه ســه به نمایش درآمد و  ۲۳ آبان به پایان رســید. بی‌همگان 
پربازدیدترین مجموعه تلویزیونی مهر و آبان ۱۴۰۱ در سرویس اینترنتی تلوبیون شد.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: »امیرعلی پس از آزادی از زندان در تلاش 
است تا سال‌های از دســت رفته را جبران کند و زندگی تازه‌ای را برای خود بسازد اما 
گزیر  سرنوشت شرایط دیگری را برای او رقم می‌زند و او برای رسیدن به خوشبختی نا
است تا با مشکلات بزرگتری دست و پنجه نرم کند.«محمد صادقی، میترا رفیع، کاوه 
خداشناس، کاظم هژیر آزاد، سمیرا حسن‌پور، نسرین بابایی، سپند امیرسلیمانی 
گفته نماند زنده‌یاد زهره  و کمند امیرسلیمانی از بازیگران این مجموعه هستند. نا
فکور‌صبور پس از بازی در بخشــی از این ســریال در میانه راه فوت شــد و بعد کمند 

امیرسلیمانی جای او این نقش را ادامه داد و ایفا کرد.

سیمازاویه

امسال رسانه‌ملی به‌واسطه برنامه‌های رنگارنگی که تولید کرد 
تلاش داشته تا نگاه ملی داشته باشد و صرفا تولیداتش به تهران 
ایــن اتفاق هم در برنامه‌های نمایشی  خلاصه نشده اســت. 
رخ‌داد و هم در برنامه‌های غیرنمایشی. درواقع برنامه‌سازان 
امسال با عزم ملی سعی کردند این رویداد به بهترین شکل در 
برنامه‌های تلویزیون رخ بدهد و مخاطبان شاهد این اتفاق 

باشند. 
برای  نمایشی  الگوی  کردند  سعی  سیما  شبکه‌های  درواقــع 
وحدت اقوام و معرفی جاذبه‌های مناطق ایران باشند و طیف 
رنگارنگی از قومیت‌ها و آداب و رسوم مختلف را نشان دهند. 
به‌همین‌دلیل تولیدات نمایشی و غیرنمایشی صرفا در تهران 
متمرکز نشده بود و بینندگان در ایام نــوروز در مجموعه‌های 
نوروزی، مستندهایی از طبیعت و ... شاهد این رخداد بودند. 
بینندگان با تماشای آثار سفری به دور ایران داشتند، سفری 
که برای‌شان هزینه‌ای نداشت اما دستاوردهای زیادی داشت، 
زیرا هم با فرهنگ اقصی‌نقاط ایران آشنا و هم این‌که با تماشای 

آثار سرگرم می‌شدند. 
ــاد« هم قابل  ایــن رخــداد در دو سریال »نـــون‌خ« و »آتــش و ب
مشاهده است که همچنان پخش این آثار ادامه دارد. سریال 
تلویزیونی نون‌خ که پخش چهارمین فصل خود را می‌گذراند و 
در مناطق کردنشین جلوی دوربین رفته، الگوی موفقی برای 

به‌تصویرکشیدن تفاوت‌هاست. 

از سوی دیگر تصویرسازی در تلویزیون از این تفاوت‌ها می‌تواند 
ــوام نیز بــاشــد و یــک پارامتر  ــام مــوثــری در جهت وحـــدت اقـ گ
موفقیت این سریال را می‌توان همین تمرکززدایی از هنر قلمداد 
کشور  مختلف  مناطق  جاذبه‌های  نمایش  با  که  هنری  کــرد. 
کند. بدون  کمک شایانی  نیز  گردشگری  می‌تواند به توسعه 
تردید نون‌خ می‌تواند یک الگو برای تولید فیلم‌ها و سریال‌ها در 
آینده باشد تا با رفتن دوربین فیلمسازان به مناطق مختلف 
، جلوه‌های مختلفی از ایران پیش چشم مخاطب بیاید؛  کشور
که می‌تواند با همذات‌پنداری مخاطبان استان‌ها و  نکته‌ای 
دیگر شهرها به نقطه قوتی بــرای جذب مخاطب نیز تبدیل 
شود. تولید و پخش سریال نون‌خ، هوشمندی مهدی فرجی، 
تهیه‌کننده و سعید آقاخانی، کارگردان کردتبار را نشان می‌دهد 
که دراین‌باره باید گفت کاملا موفق بودند و با وجود این‌که برخی 
کیفیت‌شان  از  می‌رسند  ســری‌ســازی  به  سریال‌ها  که  مواقع 
کاسته مــی‌شــود امــا ایــن اتــفــاق در ســریــال تلویزیونی نــون‌خ 
نیفتاده و همچنان در فصل چهارم هم موفق است. یکی دیگر 
گی‌های سعید آقاخانی در سریال نون‌خ این است که به  از ویژ

دنبال ستاره یا اسم بازیگر نبود. 
ــه متاسفانه ایــن روزهـــا شاهد ایــن نــوع انتخاب‌ها  حــال آن‌ک
نگاه  همچنین  هــســتــیــم.  نــمــایــش‌خــانــگــی  ــای  ــال‌ه ــری س در 
که سریال نــون‌خ در  کارشناسان، منتقدان و مــردم این است 
طول این چهار فصل نشان داده که بدون بهره‌گیری از بازیگران 
ــوب و بــا محوریت  ــدد داشــتــن قصه خ آنچنانی و البته بــه م
خانواده و نشان‌دادن مشکلات زندگی روستایی آن‌هم به دور 
از تلخ‌اندیشی، موفق عمل کرده و توانسته در صدر سریال‌های 
نوروزی باشد. این مجموعه در دل مخاطبان جا کرده و آنها از 

تماشای سریال لذت می‌برند.

الگوی نمایشی برای وحدت اقوام

وه رسانه مهدیه رضایی | گر

یادداشت

کماندار نوجوان
ــراف‌زاده انگلیسی به نــام »رابـــرت استرانگ« که  مریم فــاح: یک اشــ
وهای »لرد آلواین« قلعه‌شان را  وارث خاندانی اصیل بود. وقتی  نیر
آتش‌ زدنــد، با برداشتن کمانی که پدرش برایش به یادگار گذاشته 
بود، به همراه چند بچه قد و نیم قد سرگردان، قلعه را ترک کردند. 
وه کوچک با وارد شدن به جنگل »سایان«، ماجراهای جدیدی  این گر
را آغاز کردند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این اثر در حقیقت 
وایتی  آزاد از داستان »رابین هــود« بود که البته به‌ جای ر اقتباسی 
ی داشــت.  مشابه بــا داســتــان اصــلــی، حــال‌و‌هــوایــی متفاوت و فانتز
پسرک مثل رابین‌هود به همراه دوستانش در جنگل زندگی می‌کرد 
با مهاجمین و گرفتن حق مظلوم  بــرای جنگ  ومرتبا در پی نقشه‌ای 
از ظــالــم بــود چــون بــه پـــدرش قــول داده بــود در اســتــفــاده از کمان، 

همیشه طرفدار حق باشد. کارتون »کماندار 
نــوجــوان« پُــر بــود از شخصیت‌های جــذاب؛ 
شخصیت‌های  مــاجــرا،  مثبت  ــراد  ــ اف درکــنــار 
منفی هم ویژگی‌های جالبی داشتند، بعضی 
از آن‌ها پس از مدتی تغییر مسیر داده و رفتار 

کیوآرکد را اسکن کنیدمتفاوتی از خود نشان ‌دادند.

خاطرات کاغذی

 با توجه به تاریخی بودن سریال گیل‌دخت، فضاسازی در موسیقی 
چنین مجموعه‌ای قطعا با چالش‌هایی برای‌تان همراه بوده. چه کردید که 

موسیقی این مجموعه این حال‌و‌هوای تاریخی را تداعی کند؟ 
تاریخی بودن یک اثر می‌تواند ما را به سمت استفاده از فضای صوتی آن 
دوره برساند تا برای مخاطب هم باورپذیرتر باشد اما الزاما ما به دلیل این‌که 
با اثری تاریخی مواجه هستیم و باید از سازها یا اتمسفر آن دوره استفاده 
کنیم، نمی‌توانیم بگوییم یک امتیاز برای مجموعه به حساب می‌آید. به 
نظرم می‌توان در یک رویکرد خلاقانه، آن اتمسفری که با دوره تاریخی است 

را با ادوات دوره مدرن ترکیب کرد و چه بسا شدت و حدتش را افزایش داد.
 به نظر می‌رسد که تم غالب سریال گیل‌دخت، محلی است ولی برای 
ایجاد یک‌سری بسترهای دراماتیک، از تم‌های حتی امروزی و مدرن‌تر هم 

استفاده کرده‌اید‌.
گاهی اوقــات از یک فلوت  به لحاظ سازبندی هم همین اتفاق افــتــاده، 
گیلکی در همراهی با ارکستربزرگ استفاده شده و گاهی هم از پیانو برای این 
همراهی بهره برده‌ایم. هدف از موسیقی سریال گیل‌دخت الزاما بازسازی 
یک دوره تاریخی نبوده، بلکه هدف تشدید یک احساس است و البته 

جنبه‌های ترمیمی اثر هم مد نظر بوده است.
 استفاده از سازها در موسیقی این پروژه بر چه مبنایی بوده است؟

! که دوتا  درباره سازبندی، ما دوساز برجسته محلی داریم. در اصل سه ساز
کمی عمومیت در موسیقی  از آنها محلی حساب می‌شود و یک ســازش 
 . سنتی پیدا کرده و نه الزاما محلی! فلوت محلی داریــم، کمانچه و سنتور
کمک می‌کنند. بقیه  که به لحاظ ایجاد اتمسفر تاریخی به ما  سازهایی 
پرحجم  و  تشدید‌کننده  همراهی‌کننده،  کــه  هستند  سازهایی  ســازهــا، 
هستند. پرکاشن‌‌ها یا سازهای کوبه‌ای ما در حقیقت بخشی‌شان محلی 

اســت. ما از تنبک استفاده نکردیم، ولی مثلا از ضرب زورخانه استفاده 
کتور بگیریم، اغلب پرکاشن‌هایی که در  گر ضرب زورخانه را فا کرده‌ایم. باز ا
کار می‌شنویم، پرکاشن‌های محلی محسوب می‌شوند. در عین حال، برای 
ایجاد صحنه‌های تهییج‌کننده یا جنگ، از طبل بزرگ و البته سایدرام هم 

استفاده شده است. بخش مهمی از کار با سازهای زهی نواخته می‌شود. 
ــا موسیقی از اولــویــت‌هــای  ــه نــظــر مــی‌رســد شــخــصــیــت‌پــردازی ب  ب
گانه و  آهنگسازی‌تان بوده است. یعنی شخصیت‌ها تم‌های موسیقی جدا

مستقل دارند.
از آنجا که سریال از لحاظ تعداد قسمت یک مقدار بلند است، ما این فرصت 
را داریم برای هر شخصیتی تم مستقل داشته باشیم و این تم‌سازی‌ها هم 
صورت گرفته است، به نحوی که شخصیت‌های اصلی ما مثل اسماعیل و 
خود گیل‌دخت دارای تم هستند. شخصیت منفی داستان هم همین‌طور 
دارای تم است. اما این‌که تعداد شخصیت‌ها تم داشته باشیم، باید بگویم 
. با توجه به شخصیت‌های اصلی، سه یا چهار تم اصلی داریم و مابقی  خیر
به‌رغم این‌که به‌هر‌حال شخصیت ویژه‌ای هستند، بیشتر درگیر اتمسفر 
شدند. مثلا ما اتمسفر روابط خانوادگی گیل‌دخت را با پدرومادرش داریم 
و این‌طور نیست که پدر یک تم داشته باشد، مادر تم دیگری. ما اتمسفر 
این روابط عاطفی و خانوادگی را کلا یک تم در نظر گرفتیم. مثلا خود مطبخ، 
به‌رغم این‌که ممکن است پرسوناژهای مهمی در آن وجود داشته باشد، 
ولی برای آن یک تم در نظر گرفته‌ایم. این تشدد یا تنوع تم‌ها نباید باعث 
شود که وحدت اثر به خطر بیفتد. به همین دلیل برای این‌که یگانگی اثر 

حفظ شود، تم‌های اتمسفریک بیشتر از تم‌های شخصی هستند.
 فکر می‌کنید موسیقی چقدر در جهت پیشبرد مجموعه کاربرد داشته 

و موثر بوده است؟

درباره کاربرد موسیقی در پیشبرد داستان باید بگویم که به هرحال موسیقی 
یک عضو بسیار تاثیرگذار است، نه صرفا در سریال گیل‌دخت، بلکه غالبا 
موسیقی به‌خصوص در مدیای تلویزیون می‌تواند جنبه‌هایی از احساسات 
را که خیلی عمومیت دارند تحریک کند. شاید این موضوع در سینما کمی 
کمرنگ‌تر به نظر برسد به‌خصوص در سینمای جدید یا سینمای مدرن. 
کان تلویزیون این قابلیت را دارد که در پیشبرد داستان به صورت  اما کما
عمومی بتواند نقش خیلی ویژه‌ای را ایفا بکند. گیل‌دخت یک مجموعه‌ 
یکپارچه است و موسیقی هم به‌عنوان بخش کوچکی از این مجموعه، کار 

خودش را انجام می‌دهد و البته تاثیرگذار هم است.
 آیا قصه سریال با موسیقی به موازات هم پیش می‌روند؟ یعنی این‌طور 

نیست که یکی بر دیگری رجحان داشته‌باشد؟
سعی بر این شده قصه و موسیقی در نهایت سنخیت  داشته باشند؛ یعنی 
کند یا حتی  این‌طور نباشد موسیقی به نوعی احساسات را پیش‌بینی 
کسی مشکوک شویم،  گر قــرار است ما در جایی به  داستان را لو بدهد. ا
موسیقی هم مشکوک می‌شود. این‌طور نیست ما با موسیقی نشان بدهیم 
آن شخصیت، مثبت است یا منفی و دربــاره‌اش قضاوت کنیم. موسیقی 
مثل یک تماشاچی در این سریال ایفای نقش می‌کند و هیچ وقت جلوتر از 
داستان حرکت نمی‌کند یا دانای کل نیست. بلکه پا‌به‌پای داستان حیرت‌ 

می‌کند، عاشق می‌شود، غمگین  و البته گاهی هم خشمگین می‌شود.
 در ساخت موسیقی این‌پروژه، از چه فناوری، نرم افــزار و تجهیزات 

استفاده کرده‌اید؟ آیا استفاده از روش‌های قدیمی کارساز بوده‌است؟ 
در خصوص استفاده از متریال‌ها لازم است بگویم در این سریال از تکنیک 
از  بخش‌هایی  و  شــده‌اســت  استفاده  کوستیک  الکتروآ ارکستراسیون  و 

کوستیک و  ایــن مجموعه بــه صــورت آ

کوستیک و البته سازهای سمفونیک آمیخته شده و بخشی  با سازهای آ
کار  گــر ایــن  از موسیقی ایــن سریال با ســازهــای الکترونیک اســت. قطعا ا
انجام نگیرد، تاثیرگذاری با توجه به رسانه تلویزیون کمتر می‌شود. ما باید 
بتوانیم از ادوات جدید استفاده بکنیم، برای این‌که به نوعی بتوانیم میزان 
تاثیرگذاری را در این مدیا بالا ببریم. بنابراین استفاده از سینتی‌سایزرها 
از صــداهــای الکترونیک شبیه‌سازی شــده در ایــن سریال با  و استفاده 

کوستیک ترکیب شده‌اند تا نتیجه قابل قبولی حاصل شود. صداهای آ
آیــا تعاملی بین موسیقی و تصاویر متحرک در نظر می‌گیرید یا فکر   

می‌کنید این تعامل وجود دارد؟
قطعا جزو لازمه‌های موسیقی ایجاد همین تعامل و سنخیت است. بله، در 
گر در جایی تصویر دچار  این پــروژه چنین مهمی لحاظ شده‌است. مثلا ا
تهییج شده، این‌طور نبوده ما بخواهیم این تهییج را کم کنیم. قاعدتا بحث 
تشدید برای ما مطرح بوده و این تحرک در موسیقی هم اتفاق افتاده‌است. 
گــر هم جایی قــرار بــوده آرامشی در فضا حکمفرما شــود، ایــن موضوع در  ا
موسیقی هم لحاظ شده و این سنخیت در وهله اول بابت داستان خود 
گیل‌دخت است که قصه‌ای کلاسیک محسوب می‌شود و در وهله بعدی 
به خاطر رسانه است. مخاطب تلویزیون اغلب عموم مردم هستند و ما باید 
این سلیقه را به نوعی تامین کنیم. به همین دلیل این سنخیت باید در اوج 

خودش باشد.
چگونه می‌توان تمام بــار معنایی یک تصویر را به موسیقی سپرد   

بی‌آن‌که لطمه‌ای به کلیت کار بزند؟
در حقیقت نمی‌شود تمام بــار معنایی یک تصویر را به موسیقی سپرد. 
موسیقی ابزاری است که به شدت ذهنی است و با توجه به ذهن هر کسی، 
ممکن است برداشت‌هایی متفاوت شکل بگیرد. برداشتی که مثلا مربوط به 
خاطرات، قضاوت‌های شخصی‌ یا پس‌زمینه‌های روان‌شناختی‌اش است. 
به همین دلیل بار معنایی، همواره در موسیقی به تاخیر می‌افتد. این‌طور 
نیست ما بتوانیم بار معنایی را کنترل کنیم. حتی در شدت و ضعفش هم 
کار را  گاهی اوقــات عاجز هستیم. اما این‌که موسیقی چطور می‌تواند این 
انجام بدهد، باید گفت نمی‌تواند! موسیقی نمی‌تواند بار معنایی مشخصی 
را به مخاطبش القا کند، بلکه می‌تواند تا حدودی در هاله‌ای از باورپذیری، 
این را ارائه کند.در رابطه با این‌که این موضوع لطمه‌ای به کلیت کار می‌زند 
که موسیقی  گر سنخیت نداشته‌باشد، لطمه زننده است. چرا یا خیر، قطعا ا
می‌تواند حس یک سکانس را عــوض بکند. ممکن اســت موسیقی، یک 
صحنه عاشقانه را تبدیل به طنز کند یا یک صحنه طنز را عاشقانه و جدی 
جلوه دهد و الی آخر. به همین دلیل استفاده درست و در نهایت هماهنگی 

با تصویر، جزو ملزومات موسیقی فیلم خصوصا در بافت کلاسیک است. 
 نتیجه همکاری شما با این مجموعه رضایت‌بخش بوده‌است؟

بله رضایت‌بخش بود. کارگردان از دوستان صمیمی من است که سال‌ها با هم 
کار کرده‌ا‌یم. یعنی بیش از یک دهه ما با هم همکاری کرده‌ایم. در عین حال، 
تهیه‌کننده سریال)محمدرضا شفیعی( از دوستان من است که سال‌هاست با 
همدیگر کار کرده‌ایم و می‌دانیم سلیقه هریک از ما چیست و چقدر در کارمان 
توانایی داریم. این سریال در شرایطی ویژه‌ ساخته شده‌است، سختی‌های 

خودش را داشته و همه همراه بودیم و در کنار هم پیش رفته‌ایم.

و  وزه همچنان موسیقی جز ی غیرقابل حذف در صنعت سینما و فیلم است. حتی زمانی که سینما صامت بود، این موسیقی بود که بار کلمات را به دوش می‌کشید. امر موسیقی فیلم، عنصر
گروه رسانه

لی‌لا رضایی
وند داستان نقش به‌سزایی در تکامل  لاینفک سریال، فیلم و سینماست و به هیچ وجه امکان ندارد فیلمی ساخته شود که بدون حضور موسیقی باشد. موسیقی فیلم به موازات موقعیت و ر
ود بسته به این هیجانات و احساسات و همچنین ماهیت داستان، جغرافیا، تاریخ، شرایط زیستی و محیطی متفاوت است.  ی که در تولید هر موسیقی به کار می‌ر هیجانات و احساسات ایفا می‌کند. در این میان، ابزار
ی از  »گیل‌دخت« سریال درام ایرانی به کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و نویسندگی مجید آسودگان است که موسیقی آن را مسعود سخاوت‌دوست ساخته است. گفت‌وگو با او پاسخ بسیار
وز متوقف می‌شود تا  وبم ساخت و تولید موسیقی این مجموعه سخن گفته است. سریال گیل‌دخت برخلاف برخی آثار هفتگی که با رسیدن ایام نور سؤالات مخاطبان علاقه‌مند را می‌دهد. او در این گفت‌وگو از زیر

وی آنتن می‌رفت و همچنان در میان پرمخاطب‌های تلویزیون بود. به همین بهانه با مسعود سخاوت‌دوست، آهنگساز سریال »گیل‌دخت« گفت‌وگو کردیم.  وزها ر ی باشد، در این ر وز فرصتی برای سریال‌های نور

در گفت‌وگوی »جام‌جم« با آهنگساز سریال »گیل‌دخت« عنوان شد

هارمونی تم و اتمسفر

  در پاسخ به این پرسش که آیا موسیقی فیلم در کشور ما با استانداردهای جهانی برابری می‌کند، می‌گوید: 
که الان با توجه به رشد شبکه‌های  قضاوت باید به عهده شنوندگان، متخصصان و منتقدان باشد؛ چرا 
اجتماعی و کلا اینترنت، دسترسی به انواع و اقسام سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی دنیا به راحتی امکان‌پذیر 
شده و مردم می‌توانند ببینند و قضاوت کنند آیا این سطح رضایت‌بخش است یا نه. اما نکته‌ای که وجود دارد 
کان  که آن بودجه مورد نیاز، کما این است که ما به لحاظ حداقل مقوله فنی، با سطح جهانی فاصله داریم؛ چرا
برای موسیقی فیلم در نظر گرفته نمی‌شود. چه بسا بودجه‌ای که به موسیقی در ایران اختصاص داده می‌شود، 

یک چهارم و گاهی یک پنجم بودجه‌ جهانی است. با توجه به این قضیه، 
آهنگسازان موسیقی فیلم شاید بتوانند روی حداقل‌ها به لحاظ فنی حساب 

باز کنند اما به لحاظ محتوایی به نظر من، ما چیزی از موسیقی در سطح جهان 
کم نداریم. تحلیل‌ها و آنالیزهایی که موزیسین‌های فیلم انجام می‌دهند، 

کم نــدارد. فقط به دلیل شرایط تهیه،  چیزی از آهنگسازان دنیا 
اجرای اینها آن‌طور که باید و شاید اتفاق نمی‌افتد. بنابراین ما 

مثل معمارهایی هستیم که طرح‌های خوب می‌زنیم ولی 
در مرحله اجــرا به دلیل شرایط اجــرایــی، نمی‌توانیم 

ساختمان‌مان را خوب به عرصه ظهور برسانیم.‌

زاویه 

بودجه موسیقی متن آثار نمایشی کم است


